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آن است كه بـه قـول    يپيش بيني ناپذير و علت اين ناشناختگي و مرموزي. انسان موجود پيچيده و هزار تويي است

تنها موجودي است كه ماهيت و چيستي او از قبل متعين و مقدر نيست يعني وجـودش  انسان ها  اگزيستانسياليست
مكانيسم هاي پيچيدة رواني و زبـاني حاصـل    ي اين پيچيدگي هزار لايه و تو در تو به واسطه. دارد بر ماهيتش تقدم 

. است كه در گذشته عرفاي ما بر آن اهتمـام داشـتند    "خودشناسي "باز كردن اين كلاف سردرگم همان. شده است 
معتقـد   درستيآن ها به . ر نفس بوده است متدولوژي و ابزار كار اهل عرفان در اين طريق ، مراقبة دائم و دم به دم د

فريـب كـاري هـاي نفـس را      ، بودند كه حركت نفس بسيار موذيانـه و مخفيانـه اسـت  و در مقـام تمثيـل و تشـبيه      
بنـابراين خودشناسـي ،   . نامحسوس تر از حركت مورچه اي سياه در دل شبي تاريك بر صخره اي سياه مي دانستند 

طور كه گفتيم تنها ابزار كار عرفا ، مراقبه در نفـس و تحليـل و آنـاليز     ولي همان. شد امري خطير و دشوار تلقي مي 
علمي هم پيدا كرده اسـت و   ي خوشبختانه امروز اين آناليز رواني به مدد روانكاوي جنبه. احوال روحي خودشان بود 

از زوايـاي تاريـك و ناشـناختة روان     تحليل داده هاي تجربي در مطالعات باليني بر بسيارينفس ،  ي علاوه بر مراقبه
 علت ايـن  .ان خودشناسي كمك كرده است علاقمندبه  از اين طريق موجودي به نام انسان ، پرتو افكني كرده است و

كه اهل تصوف در سير و سلوكشان عمدتاً دچار شكست مي شدند اين بود كه نفسـانيت و خـودبيني تحـت عنـاوين     
از اعمال و رفتار و گفتار اهل سلوك سـر در مـي آورد و از هـر دري كـه بـه بيـرون        ظاهر الصلاح مجدداً سرو  موجه

ن جا كه در قرن هشتم فرقه پرسـتي  ه درون خانة وجود باز مي گشت تا آانداخته مي شد ، از پنجره و روزني جديد ب
و   و متظـاهر  تذلظهور مي كنند و حافظ تصوف مب  "ملامتيه"و شيخ پرستي و كرامت سازي به جايي مي رسد كه 

 در تصوف و عوام زدگي عوام تاثيريكي از دلايل مهم اين فاجعه ،  .زمانه را به باد شديدترين انتقادها مي گيرد رياكار 
خود به توجيه و تبليغ اطاعت كوركورانه مريد از مراد منجر مي شد و مقلد كه نمي توانست  ي بود كه آن هم به نوبه

دليـل  . هم خود در يابد ، ناچار در ظاهر شعارها و شعائر و آداب و رسوم متوقف مي شـد  خودش حقايق را با ذهن و ف
مهم ديگر آن بود كه طراري ها و موش مردگي هاي نفس براي خود مرادها و پيران هم ناشناخته بود و آنـان هـم بـا    

  .تمركز قدرت و ثروت و موروثي شدن اين قدرت و ثروت به دام نفس مي افتادند 
ي كه سير و سـلوك  خودكاوي آمده است و با شناخت آفاتطور كه گفتم امروزه روانكاوي به مدد خودشناسي و  همان

  .قدما را به بن بست مي كشاند ، از جهاتي زمينة حركت مؤثرتر امروزه فراهم تر است 
در تصوف ما مسبوق روان  ي از عرصه - فرويد -ي پدر علم روانكاوي جالب است بدانيم تقسيم بندي هاي سه گانه  

نفـس امـاره ، نفـس     "مي ناميد با قدري تسامح به ترتيب بـر  "آن ، من و سوپر من "چه را كه او به سابقه است و آن
. همان نفس اماره است كه بر مـدار غرايـز و لـذات آنـي مـي گـردد       "آن ".ابل انطباق است ق "مطمئنه و نفس لوامه

همـان نفـس مطمئنـه     "من"وجدان اخلاقي جامعه در وجود ماست و  همان نفس لوامه است كه نمايندة "سوپرمن"
   .است كه مي كوشد تعادلي بين خواست هاي غريزي و اتوريته هاي اجتماعي ايجاد كند

. فرويد سلامت روان را به معناي گسترش عرصه خود آگـاه و پرتـوافكني بـر تـاريكي هـاي ناخودآگـاه مـي دانسـت         
و اين انرژي مازاد و ناپيـدا  نابود نمي كند بلكه آن ها را به زواياي تاريك روان مي راند  سركوب غرايز ، انرژي آن ها را

نا خودآگـاه و  فرويد معتقد بود با شفاف كردن . مخرب را بازي مي كند  و يك بمب بالقوه وآتش زير خاكستر  ، نقش
كـودك ،  "تئـوري  . داد  "من"دست  مي توان مهار وجود را به ، آگاهي و تصعيد انرژي هاي مازاد ي گسترش عرصه

فرويـد   "آن ، مـن و فـرامن   "اصحاب روانشناسي رفتار متقابل هم تناظر و شباهت نسبتاً كاملي با تئوري "والد و بالغ
والد نماينده اتوريتـه هـا و مراجـع اعتبـار خـارجي و      . نماينده غرايز و اميال است  "كودك "در اين تئوري نيز. دارد 

  .الغ نماينده عقلانيت است كه نقش هماهنگي بين دو بخش ديگر را ايفا مي كند اجتماعي است و ب
. اول اينكه بر خلاف فرويد ، اصالت را به من و عرصه خودآگاه وجـود نمـي دهـد    . دو تفاوت مهم با فرويد دارد  لاكان

اصلي وجـود مـي دانـد و در     بخش  بلكه عرصه نا آگاه راـ هم به واسطه تاثير گذاري و هم به واسطه عمق و گستره  ـ
تفاوت دوم اين است كه لاكان نا آگاه را عمـدتاً از جـنس زبـان مـي دانـد نـه       . مجموع بدان اعتبار بيشتري مي دهد 



شايد بدان علت كه گسترش زبان مقدم بر گسترش ذهن است و پروسة ياد گيري خصلت زباني دارد و كـودك  . ذهن

در نشان دادن اين نكته مهم است كـه ناآگـاه    خودشناسييت لاكان در عرصه اهم.ياد مي گيرد كه با واژه بينديشد 
پيچيـده و پيچيـده تـر     به مرور زمان است كه شكل مي گيرد و. . . ) استعاره ، مجاز ( بر اساس مكانيسم هاي زباني 

تبديل شود و از اين بـه  زبان باعث مي شود ارتباط با عالم ، از ارتباطي حسي به ارتباطي نمادين و واژگاني . مي شود 
  .بعد بيشتر جهان را فكر كنيم نه احساس 

  .از آن سو عرفا ذهن و زبان را حجاب حقيقت مي دانسته اند و ارتباط حسي را ارج بيشتري مي نهاده اند 
  حرف و صوت و گفت را بر هم زنم                        تا كه بي هر سه با تو دم زنم 

كل طبيعت و . فاز آينه اي و نمادين مي گذارد مهم تر از آن است كه در ابتدا به نظر مي رسد تمايزي كه لاكان بين 
اساس اين تمايز و اين انقـلاب ، تبـدل و تحـول    . ماهيت انسان در طي اين گذار و پروسه منقلب و دگرگون مي شود 

مـا از آن پـس   . مي دهـد   و ذهني ارتباط لفظيجايش را به  ارتباط حسيدر نوع رابطة ما با دنياست كه طي آن 
موجودات لفظ مندي مي شويم و تبعات و نتايج اين لفظ مندي عميق تر و گسترده تر از ان است كه در بادي امر به 

 .نظر مي رسد

تر مي شويم و اين بـدا ن معناسـت كـه     دنياي مجازيدر واقع بهتر است بگوئيم ما از يك دنياي واقعي تر وارد يك 
، دچـار خـود بـاختگي و    "ديگـران   "و "نام پـدر  "خود بيرون مي آيد و از خود دور مي شود و متĤثر ازانسان از لاك 

. در اين ميان البته قوة تجريد و تعقل انسان هم گسترش مي يابد . نوعي رابطه سطحي و لفظي با پديده ها مي شود 
نقـش  . آن فكر مي كند و بـه زبـان مـي آورد    ذهن و زبانش پيچيده تر مي شود و بنابراين به جاي احساس دنيا ، به 

بهشـت  . تذكار و ياد آوري ارتباط حسي و بلاواسطه اي است كه در پروسـة زبـان آمـوزي ، گـم كـرده ايـم          "هنر"
عـالم   "، "مدينه فاضله "تحت عنوان  -گمشده اي كه نه تنها هنرمندان ، و بلكه فلاسفه ، عرفا و حتي سياستمداران

در پي آن مي گردند ، در بردارندة خـاطرة ازلـي آرامـش و آسايشـي      -و جز آن "شهر خدا "، "حدتعالم و"و  "مثُل
از شـاملو در توصـيف    ي زيبـا  عاشـقانه  چنـد  توجـه بـه  . است كه در رحم مادر و پس از آن درآغوش او داشته ايـم  

  .مايلات انساني  پي ببريمشده در تكافي است تا به عمق نفوذ اين خاطره ي ازلي و بهشت گم عاشقانه هماغوشيِ
هاي او د رحضـور محبـوبش بـه     همه حرف و سازد كه گريز از جهنم را موجه ميحضور محبوب براي او بهشتي است 

  :شود تا شاعر را سبك گرداند  ل ميشعر بد
  "...در بهارت من درختي پر شكوفه گردم  تا/ گنجشك كوچك من باش: به تو گفتم "  

ولي به اين نتيجه رسيده كه وحدت كامـل بـين زن ومـرد    . ه در پي يكي شدن و وحدت بودگويد هميش شاملو مي   
او ايـن رابطـه ي    .دهـد  نظيري از وحدت زن ومـرد را نمـايش مـي    هاي بي امكان پذير نيست ولي در شعرهايش جلوه

  :مي كند يهجسماني را به نشستن كلام در دلِ آهنگ و در وجود آمدن يك سرود، تشب
كـه در خلـوتي عظـيم بـا مـنش در ميـان       / رازي اسـت جاودانـه  / و تنت/  گنجشكان پرگوي باغند/ هاي تو بوسه"   
سـرودي كـه   :/ تا نغمه اي در وجود آيـد / نشيند كه در آن مي/ اي است و تن من كلمه/ تن تو آهنگي است/ گذارند مي

  "...تداوم را مي تپد

  :دو آرامش حاصل از اين پيوند را چنين وصف مي كن    
در تاريـك  / تـرا صـدا كـردم   / و شبم پرستاره شد/ در تاريكي چشم هايت را يافتم/ در تاريكي چشمانت را جستم"    

بـا دسـت هايـت بـراي دسـت هـايم آواز       / و تو با طنين صدايم به سـوي مـن آمـدي   / ترين شب ها، دلم صدايت كرد
من با چشم هـا و  / براي تنم آواز خواندي تنتبا  /براي لب هايم با لب هايت/ براي چشم هايم با چشم هايت/ خواندي

مـن دوبـاره در   / چيزي در من شكفت/ چيزي در من فروكش كرد/ با تنت انس گـرفتم / لب هايت انس گرفتم

  "..... و لبخند آن زمانيم را بازيافتم/ به خواب رفتم/ گهواره كودكي خويش

                                                                                                          .يدمش از دست رفته ي دوران كودكي را حس كنتكه ي آخر نگاه كنيد تا تمناي  بازگشت به آرا باز به اين 
  



اضـطراب و نـا   . اد انسـان در بـدو تولـدش    انسان وجود دارد و هم در خاطرة نـوز  نوعاين آرامش هم در خاطرة ازلي 
آرامي ما حاصل ذهنيت شلوغ و مغشوشي است كه انبوه الفاظ و دانستگي ها  واضافه كار و اضافه بارها ي هاي ذهني 

امـا  .اما در تحليلي نهايي چاره كار بازگشت نيست چرا كـه ايـن كـار ممكـن نيسـت      . و رواني بر ما تحميل كرده اند 
با تلفيق ساحت حس و ذهن و با رعايت محدودة هر يك از آن ها ، به عالم سومي گام نهد كـه شـايد   انسان مي تواند 

نبايد گذاشت ارتباط حسي ما بـا دنيـا در زيـر تـورم ذهـن و زبـان ،       . لكان باشد  ��رد ���" عالم واقع"همان 
شد و در عين حال، تفكر نـا بجـا و و   مدفون و مفغول گردد و از آن سو مي توان از مزاياي تعقل و تفكر هم بهره مند 

بدين ترتيب هم از مزاياي عقل برخوردار مي شويم و هم از . لگردي هاي فرسايندة ذهني را هم تحت كنترل درآورد 
ديالكتيك و داد و ستد فعال عشق و عقل به جـاي منازعـه و   . هم عاقل مي مانيم و هم عاشق . مزاياي زندگي حسي 

به هر حال ذهن و زبان در تحليـل نهـايي بايـد خـادم حـس      . و ديرينه ي آن ها مي نشيند درگيري كهنه و تكراري 
باشند چرا كه گفتيم انتقال از فاز آينه اي به فاز نمادين ، نوعي سير از واقعيـت بـه مجـاز اسـت اسـت و مجـاز  هـم        

بـه لحـاظ گسـتره و     -نمادينبه همين دليل هر چند با مدعاي لاكان كه عرصه . طبيعتا بايد در خدمت واقعيت باشد
مهم ترين عرصه وجودي ماست موافقم ، ولي در مقام تجـويز ـ و نـه در مقـام تفسـير و       -عمق همه جانبة اين عرصه

تبيين ـ مي گويم مشكلات ما ناشي از اين است كه اين عرصه ي نمادين است كه پا را از گليم خود درازتـر كـرده و     
واسطه و شهودي تنگ كرده است و تعادل حس و لفظ را به نفع لفظ  و به ضـررِ  عرصه را بر ساحت حس و ادراك بلا

  .بنابراين بايد در جهت برقراري اين تعادل كوشيد. حس بر هم زده است 
بر مي گردم به آغاز بحث و تاكيد بر اين نكته كه امثال لاكان ، با تبيين و تفسيري نوين از پروسه ي رشد انسان ، ما 

اعم از فلاسـفه   -، نز ديك تر مي كنند ؛ به گونه اي  كه بسياري از تئوري پردازي هاي اهل فكر و نظررا به خودمان 
در واقع هدف هم جز ايـن نيسـت   . برايمان شفاف تر و معنا دارتر مي گردد  -و دانشمندان و سياستمداران و عرفا هم

كـه صـرفا   -هاي آكادميك و تئوريك و نظري  رفع كنجكاوي. كه خود را به عنوان يك انسان هر چه بيشتر بشناسيم
  .در درجه ي دوم اهميت قرار دارد -بر ذخيره ي ذهن و تورم زبان بيافزايند 

احت نمـادين بـا تئـوري فرويـدي     من ضمن اذعان به اهميت كشف لاكان در باب خصلت زبـاني انديشـه و نقـش س ـ   
توضيح دهم ، توجـه بـه ايـن     يل اين همدلي راقبل از اين كه دل. همدلي بيشتري مي كنم   احساس "من "يتمحور

 توسعه و توصيه به"تجويز "نوعي ، تلف روانساحت هاي مخ "توصيف"نكته مهم است كه در نظريات فرويد علاوه بر 
ان مستلزم تقويت بخش من و آگاه وجود است هـم در كـار   ساحت آگاه وجود و اين كه سلامت رو و "من"ساحت  ي

صرفاً توصيفي باشد و جنبة تجويزي نداشته  ، لاكان تاكيد بر اهميت و اولويت نا آگاه نزد سدبه نظر مي رولي  ؛ است
  .باشد 

سـپردن   .كه به نقش عقلانيت و ساحت بالغ وجـود در سـلامت روان معتقـدم   آن است همدلي من با فرويد  دليل اما
معمولاً عاقبت خوشي نـدارد  ، عقلانيت رلِرت و كنتو غرايز و اميال بدون نظا) آن(  وجود زمام وجود به دست كودك 

و مـلال   به نوعي لذت انگاري سطحي و بي سر انجـام  تنها و و به خوشبختي و سلامت روان انسان ، كمك نمي كند 
. قوه ابتكار و خلاقيت و احساس زندگي را ازبـين مـي بـرد     ، شدن هم )ابرمن (والد  از آن سو مقهورِ. مي انجامد  آور

ت عقلانيـت  زمام وجود خود را به دس لياز تجربه والد و ابرمن بهره مند شد و را حس كرد ،و غرايز دنيا بايد  كودك 
انحصار طلـب و تماميـت    ، در حالي كه هم كودك و هم والد. قدي داد كه سهم همه اجزاي وجود را ادا مي كند منت

  .خواه هستند و حق بخش هاي ديگر را ادا نمي كنند 
فرويد نا خودآگاه را به . ناخودآگاه با هنر و شهود و نبوغ خود بحث مستقل و مفصلي را مي طلبد  ي طهراب تبييناما  

سر كوب اين اميال به اين معناست كه مجال بروز و ظهـور خـارجي   . عنوان مخزن اميال سركوب شده تلقي مي كرد 
  .شده است  ولي هرگز بدين معنا نيست كه انرژي اين اميال نابوداز آن گرفته شده 

و  اما اگـر كانـال  . مي يابد  ي براي تخليه مي جويد و اين تخليه غالباً جنبة مخرب و بيمارگونهاين انرژي متراكم مفرّ
تواند كار كـردي سـازنده بـراي بهداشـت روانـي       گردد ـ مي  "تصعيد "بستري براي هدايت پيدا كند و به قول فرويد

  . استآن ها  خلاق اد همين انرژي هاي مزاحم و كاناليزه كردند مازعبارت از تصعي "هنر". داشته باشد 



مـي توانـد بـه مصـرف عشـق و       واند به مصرف نفرت و خشونت برسـد ، مازاد اين انرژي آزاد به همان اندازه كه مي ت
ايـن انـرژي مـي    . در واقع زندگي سالم يعني مديريت بهينة اين انرژي اضـافي  . اخلاق و محبت و خلاقيت هم برسد 

مي تواند صرف جستجوي بي پايـان حقيقـت يـا دانـش باشـد و خلاصـه       . تواند صرف ورزش و بهداشت جسم گردد 

جسـتجوي  . دانش ، نيكي و زيبـايي سه ارزش نهايي بشري يعني  انرژي مازاد در جهت تصعيد يعني كاناليزه شدن
تـر و   تبديل شـدن بـه انسـاني كامـل    حقيقت مي تواند يك كنكاش علمي ساده باشد يا در پي يافتن حقيقتي برتر و 

 در اين سير وسلوك هدف توسعة حواس موجود و تعميق نفاذ و نفـوذ . بهتر ، سير وسلوكي عارفانه را هدف قرار دهد 
كه با حذف انرژي هـاي مـزاحم و تحليـل برنـده ، گـويي ذهـن آزاد و        توضيح آن. ذهن از راه شفاف كردن آن است 

نبوغ و دريافت شهودي حاصـل تمركـز   . ذهني را بر زمين مي نهد و سبكبار مي شود  اضافه بارهاي .شفاف مي شود 
  .ذهن بر مطلوب و يكپارچگي و تماميت انرژي هاي آن بر هدف مورد نظر است

  عقل تو قسمت شده بر صد مهم                            بر هزاران آرزو و طم و رم 
  تا شوي چون سمرقند و دمشق                      جمع بايد كرد اجزا را به عشق         

هنر ساحت حسي وجود را كه در اثر ورود به عرصة نمادين ، مغفول گشته است احيا مي كند و رابطه اي بي واسـطه  
امـا نـه   . عشق و اخلاق نيز ساحت عاطفي را زنده و تقويت مـي كننـد  . مي گذارد  "حرف و صوت و گفت"را به جاي 

به دوران كودكي ـ كه امكان پذير نيست ـ بلكه براي گذشتن از عرصـة نمـادين كـه دنيـاي آدم هـاي         براي بازگشت
. است "واقع"نچه كه احياناً مد نظر لاكان در عرصة است و رسيدن به آ  Common reasonمتوسط و عقل سليم  

بد و به ماوراي روز مرگي و عادت به فراسوي نيك و  مي تواند "خودت باش"حكم  از تبعيت انسان با متفاوت بودن و
  .و غريزه و خودباختگي و تكرار برود 

  .در واقع همه آدم هاي بزرگ يك جورهايي به خود بودنشان وفادار بوده اند 
در اين مقاله مي خواستم ارتباطات بين روانكاوي و عرفان را ـ از راه تطبيق آموزه هاي فرويد و لاكان بر آموزش هاي  

كه چگونه روانكاوي مي تواند مددكار نـوعي عرفـان مـدرن و خرافـه گريـز و       شان دهم و بخصوص ايناهل عرفان ـ ن 
جا كه من مي دانم ـ بـي سـابقه اسـت ، اشـكالات و       تا آن -اين كار چون البته اذعان دارم. آسيب شناسي شده باشد

  .كاستي هاي فراوان دارد كه اميدوارم مورد تأمل و تذكر اهل نظر قرار گيرد 
فرويد غالباً ناخودآگاه را به عنوان مخزن نيروهاي شر و مزاحم تلقي مي كرده ولي معتقد بوده است كـه تصـعيد ايـن    

پس بهتـر اسـت بگـوئيم مـا بـا مـازادي از انـرژي در ناآگاهمـان         . نيروها مي تواند آفرينندة خلاقيت هنري هم باشد 
اما عـلاوه  . مقداري از بار منفي نا آگاه بكاهيم  بدينسان د ومصرف خير و شر ـ هر دو ـ برس   به مواجهيم كه مي تواند

ما در دوران كودكي يك رابطـة حسـي و وحـدت هـم بـا دنيـا داشـتيم كـه         ، بر اين منبع انرژي و قبل از ذخيرة آن 
و پيچيـده شـدن آن هـم     يعني قبل از تكوين ناخودآگاه. احساس آرامش به ما مي داد و آن را هم از دست داده ايم 

  ، در ناخودآگاه يت انرژي مازاد ذخيره شدهعقل حكم مي كند كه علاوه بر مدير .گنجي داشتيم كه از دست داده ايم 
همـان  . د تصـنعي و نمـادين نگـرد   مـان  اتو عالم هم باشيم تا همه ارتباط ي با آدمرابطه حسي و عاطف فكر تجديد در

غالب موارد به سراب  در ه جستجوي آرامش رفته اند و البتهگونه كه بارها گفته ام عرفان و تصوف و فلسفه سياست ب
  .رسيده اند 
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